
 خاموشي
 

 آيدمي بوي ماه

 ها بوي ستاره

 هاي دلم و ستاره
 دهند  ميتپند و بوي بادمي

 
 از آسمان

 آبشار نور 
 ستا ه رسيدعماق درهاه                 ب

 
 هاي نقره سيلاب
 اند               زمين را فراگرفته           
 و من

         بربام شب 
 زنم ميها چنگستارهر                        د

 هاي سركش آرزو                       و اسب
                        در پهندشت دلم

 كشند مي                                                 شيهه
 نگاه كن

 لرزد  ميدلم از شادي
 و چنگ من 

 ستا ه                 پر از الماس ستار
 آه

     آرزو  
 آرزو            
  

 زاران تاب گندم
                         در وهم سبز شبانه



 هاي باد تنش لايه
 هاي خيالدر تالاب                          

 و دريائي از باران 
 دريائي از اشك
 دريائي از جنون

 
 شب

 هاي ناپيداشب و دريائي از ستاره
 تاريكِشب 
 وهمِشب 

 
 اي و پيكره

 سنگ سختِ             كه در سكوتِ     
 جويد مي                 نقش گمشدة خود را

 
 تنها

 اي در اعماق ستاره
 زند ميبه سرخي                            

 و پيكر شب 
 تپدمي                   كه در دل سنگ

 بي قرارهِ          و ما
 كه در ژرفاي تنهائي خود

 سوزد مي                                     
 

* * * 
 
 
 
 



 
 طرح

 
 امسرزميني ساخته

 زيبا 
  قشنگ      

 ملوس                  
 
 ن دورها آهن

 جا همين
 در تبعيد             

 اندازة يك كف دستبه
 

 ولي 
 شودمي گاهي بزرگ

 اتاق منِياي تنها و تلخ ؤخيلي بزرگتر از ر
 البته 
  خوابشب ها وقت       

 
 يو ال

 روزها       
 همين قدر است كه روي آن بايستم        
 باز يك لنگه پا        

 
* * * 

 
 
 

 



 به خاطر تو
 

 
 كنممي از پشت شيشه نگاهت

 دوزم ميو به دهانت چشم
 دهم  ميو گوش

 بشنوم و از حركاتت چيزي بفهمم ميتا شايد كلا
 

 ا در چمنههدور و برم را صداي بازي بچ
 شنبه هياهوي روز يكو 

 ستا هپوشاند                                  
 

 كوشم بشنوم  ميبا اين حال
 گوئي مي                                           چه

 
 اييستادها هپشت شيش

 گوئي ميو به زباني كه زبان كسي نيست سخن
 و من
 نوشم مييادتي بهاهجرع
 كوشم ميچنانو هم

 دايت را ص
 اينجا

 در اين هياهو
 ب و خاك آهاز پس اين هم
 گذردميي كه صدا از آن ناهاي دولايههاز پشت شيش

 و از پس روزگاري 
 ست ا هكه گوشت و پوستي بر تنت باقي نگذاشت

                                                                          بشنوم
* * * 



 يك اتفاق
 
 
 
 تاقماه دريا باز

 دريام بهاز اتاق
 زنممي غوطه                      

 انتهابيِاي سپيد ههو در ملاف
آورممي يادكشتي ها و بادبان ها را به  

 
 سمان آهاز دلم ب

 از آسمان به دلم
 زنم مي                         غوطه

 اي هردوههرمو در نَ
 براة در بافت هاي تاز

 ي تازه و خونين هر دهليزدر اندام ها
 زنم مي چنگ

 دلمِآسمان ِآويزم بر تاقي  ميو                     
 

 آبي
       آبي 

 آبي            
 انتهانرم و لطيف و بي ِآبي

 
 خونم آبي ست

 اي بادبان دلمههو پرد
 آبي ِانتهاي اي بيههدر كران

 گيرد ميآرام                                         
 



 كراناي بيههخواب سپيد ملاف
 زند ميدر دلم غوطه

 
   ِخواب سپيد

 هاي به پايان رسيدة آبي رنگخستگي
* * * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 سرچشمه
 

 بوم بوم بوم بوم 
 اي طبل بزرگ درونة توههضرب

 
 بوم بوم بوم بوم

 هاي مناي طبل رگههضرب
 

 بوم بوم بوم بوم
 جا نيستيناهاعماق وجود كسي كِاي طبل ههضرب

 
 بوم بوم بوم بوم         

 اي سرانجامههضرب
 سرنوشت

 
 بوم بوم بوم بوم

 ستا هائي كه تار و پود جهان را در بر گرفتههضرب
 

 بوم بوم بوم بوم
 اي دلههضرب

 
 بوم بوم بوم بوم         

 جانِاي شگفت انگيز ههضرب
 
# 

 گوش كن
 بوم بوم بوم بوم

* * * 
 



 چشمه
 

 شعر
 تششع سيمن سكوت است

 فام ماه نقرهةميدانچِتنهائي 
 صبر

 زيبائيتمايلي سرسختانه به
 

 شعر 
 باد مدام است
 آوائي در خود

 وزة داغ وهمز
 

 شعر 
 اي شبنم استههقطرِهاي سوزان تلألو پيكان
 رنگفتبا كماني ه
 تا سرانجام

 نفير تير در سنگرهاي خالي درون تو منعكس شود
 

 شعر
 سنگر رؤياها ست

 هاي هميشگيحسِ مملو
 درگير خيال

 ز آنا هو آسود
 پايد ميچنانكه در خود هم

 و در اعماق خاك
 نگار از آن او نيست ا هو پودي ك در تار
 كند  ميخانه

 



پيچ در پيچِ  هاي عجيب و غريبحسِسرد ِگاه فيهدر خُ  

 شعرِماه ِبوي 
 پيچد ميهاي كهنهدر چارچوب
 كشد ميفام زبانههو آتشي نقر

 
 شعر
 ي خاموش استاهگداز

 
 گردبادي 
 رانسپاهي گِِدر پيِ              

 آرايد ميبارسمان را به غُ آهك
 

 آختهِكلام 
 كشد ميكه تاريكي را تيغ

 تا در اردوگاه سخنوران اسم شب شود
 

 ي اهتران
 ناله درآئيتا تو در خواب به

 
 اي اعماقههشعل

 لو نرسيدهگاه گهنيمكه تا 
 شوند مياي خواب خاموشههآرام در برك

 
 نواخت و تو در تو و پيچاپيچهائي يكخط
 گرفآهنگي شِربضَ

 درآمدي از هياهوئي وحشيانه
 كاسبانِ به تَِندر نعل تُ

 دست و تندخوبا شاعراني تازيانه به
 ندتاز                                                     كه بر خاك مي



 سحرِترين آواي و خفيف
 وقتي

 عاقبت
 كلامِقرار هاي بياسب

 گيرند ميدفتر آرامسپيد در پهندشت 
 

 شعر
 نيازي عاجل است
 درخواستي پنهان

 متني از يك آگهي 
 دربارة انساني گمشده
 دشرَب ميي كه باداهدر برگ مچاله روزنام

 
 سرانجامپناه و بيحسي بي

 دلي كوچكِمورمور پايداري 
 هاي خاموشدر ابنوه دل

 در روزي تعطيل و دراز و گرم                                     
 شعر

 ها ستغربت نام
 ستا هبر دفتر يادداشت كسي كه مرد

 
 رفتگي ستعظيم خوابِآوار 

 سيم برقِر التهاب هاي مسين و پمورگِدر سوزن سوزن 
 رك آلوده و كثيفلافي كُدر غَ
 وقتي

 كند مي يك پيام رمز جلوهزمان مانند
 

 زبانحسي بي
 زلالِي از سكوت اهبر صفح



 ز خود ا هك
 در خود 

 افكند ميعطري پنهان
 

 راندمي ي كه پيشاهبا پار
 كندمي ي كه نيستاهبا پار
 زند ميفسارا هي كاهبا پار

 
 گيحس پاره پاره

 شاهچون رمز و راز كسي كه سينهم
 سحرگاه ناگهان

 شودمي ا پاره پارهههلبا شليك گلو
 

 و تمام ماجرا همين است
 

 چرا كه راست اين است كه شعر
 تششع سيمين سكوت است

  ماهة نقرفام ميدانچتنهائي
 و تمايلي 

 سرسختانه به زيبائي
* * * 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 مسافر

 
 
 دانيمي
 ستا هبيني ديرت شدمي هويك

 رسيميكني به قطارت ن ميو هركار
 
 )ستچيزي مثل خواب ا(
 

 و همين كه سوار شدي
 بندد ميفكر دور سرت هاله

 
 ماند مييناهب

 ي اهكه چيزي را جائي جا گذاشت
 

 و وقتي رفتي
 مانده باشي درست مثل اين كه جا
 شودمي مرتب دلت از جا كنده

 
 ائي فرو رفته در دل شب ههايستگا
 ائي پر از قطارهاي خالي و خاموشههايستگا
 صاحبهاي بياز چمدانائي مملو ههايستگا

 
 آه

 سرزمين خيالي من 
* * * 

 
 



 مصور
 

 گشائي  ميياهدريچ
 ز آناهك

 اين جهان را راهي ست
 تا كسي 

             از آن سو به درونت پا بگذارد
 

 ي صاف و مهتابياهدريچ
ش منعكسرَبا تصويري ب 

 
 نگري ميو تو خويشتن را چو

 تصويري مرموز
 چه دروني ستبا آن

شود  ميت منعكسرَب 
 

  ِتصويري دروني
   ِ                         دروني

                                     دروني
 

 ي نيستاهما آينا هدرون دريچ
 آئي كه تصوير است  ميياهو تو از دريچ
 فقط تصوير

 
 بي هيچ قابي

 ندازة همة هستياهو ب
 صويرت                                 

* * * 
 



 
 حضور

 
 
 

 هر ا بهههشب خموش و قص
 تاب و شعر در پنجرهماهِ ديوانه بي

 
 شعر

 شعر ناب
 مثال مغرور و بي

 
 و افسون 

 از هزار روزن
 زار سو ههب

 شود  ميافكنده                 
* * * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  تبعيدنةاز آستا
 ببين

 ماهآيا من دير رسيد
 ماه دست دادآيا آن لحظة ناب را از

 
 گوئيمي شوي ومي در چشمانم خيره

 كني ميطور نگاهمچرا اين
 ماهمگر من مرد

 
 پرممي ز خواباهو من با سرف

 بينم  ميو
 ستا ه تاريكي فضا را آكند             

 سازدمي و اين كابوس مرا از درون تهي
 

 زنمت مياهو همين كه دست به شان
 نيستي

 گوئي ميوزني  ميفقط لبخند
 گريه نكن عزيزم                                            
 ياهدير نرسيد                                             

 
 كنم  ميو من با دلي كه ندارم گريه

 ي اهردبينم تو م ميو
 ريزد ميو از چشمانت تاريكي                                

 اكنون ماه 
 صدابي

 زند ميدر غبار آسمان غوطه           
 و دود شب

 پيچدمي ميهني دور از منِدر قامت تاريك 



 و من
 خوابييدر بستر ب
 تاق كوچكم ِاشرير ِبا اشباح 

 روم ميكلنجار                                           
* * * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شبيخون
 

 آري 
 كه شعرحقيقت اين است 

 ستا هدر سكوت مطلق ايستاد
 و تو 

 زده       غرقه به خون و خواب
         در حيرتي

 ياهز كجا زخم خوردا ه        ك
 

 بيرون 
 تابد مي          نه ماه

           نه زمين و نه درخت 
 زند مينفس                                         

 تنها شعر
 تازه و تر

  مطلق در سكوت
 ستا هايستاد                          بر آستان اتاقت 

 و از شمشيرش
 چكد ميخون تو

* * * 
 
 
 
 
 
 
 
 



 هجران
 
 
 

 هر شب 
  دهم ميديوانه دستي تكانِبراي ماه 

 روم ميخوابِآبي ِو به بستر 
 

 هائي كه ماه نيستشب
 خواب 
 تا صبح

 زند ميپشت پنجره بال بال
* * * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بهار گرم
 

 
 

 پروازي در شب
 شودمي سپيدي كه ديده نةبا سين

 
 درختي در شب

شودميكه ديده ندر باد نبشي با ج 
 

 انساني در شب
 تاريكيِبا ذهنيتي درگير 

 
 شود در شبميو جهاني كه ديده ن

 ايشههها و هلهلبا چراغان
 

 پرستو را ِجسم سياه ِپرواز 
 د كن ميكدورتي از تاريك همراهي

  سپيدشةو در سين
 آنكه ديده شود                             بي

                               چيزي
 تپدمي                             

* * * 
 
 

 
 
 
 



 وهم
 
 
 

 اي ابريشمههبا دستاني از بال
برر از اَو چشماني پ 

 ي لرزاناهستارة من ايستاد بيبر آستانة خيالِ
 

  اين ظلمت من از
 تلخِاي اين شب ههاز پنجر

 گريزم مي                                         
 
 آئي در چشمم خندان ميتو
 چشم وليبي
 

 نگرم ميو چون
 ي به دراه                          باز ايستاد

                           با باد
                           با ابريشم

                         با باران  
 

 من از اين ظلمت شب
 گريزم امامي

* * * 
 
 
 
 
 



 سرانجام
 

 در اعماق تاريكي
 درخشد ميچشمان فروزان تو

 و شب 
 شود مي          آب

 سوزد مي         
 

 شب
 هاي نورشود از سوزن ميسوراخ سوراخ
 اي الماسههاز تلالوء تراش
 اي ماهههاز تابش ريز

 
 ماه و الماس

 ستا ه ترا شكستةسينربي كه بلورِسهتك
 مذابِسرب تكه
 گداخته در آتش كورة دلِسرب تكه
 سخت مذابِسرب تكه
  ماهةاي شكستههتك
 

 آري ماه
 درخشد مي توةدر سينهايش تكهماهي كه 

 نور قاتلينتبيِو خاكستر 
 ترين روزدر روشن

 انقلاب
* * * 

 
 
 



 عقوبت
 
 ين توئيا هآ
                 كه با پيراهن چروك حريرت  

 ياه                   بر آستانة مهتابي من ايستاد
                    و تاجي از نقرة سوزان

 درخشد مي                   بر فراز گيسوانت
 
 ين توئيا هآ

  »سيب نخستين«كه به چيدن 
 ي اهدست دراز كرد                                            

 و دخترانت
                  اينجا 

 زير شكنجه و تجاوز                 
 دهند                 ميتاوان آن گناه نخستين را پسز                  هنو

 
 و پسران ناخلفت

 شندكُ ميرروز برادر ما هابيل راههك                         
 
 ين توئيا هآ

  فرورفته و تلخدر خود
 امِجان  خواهران و برادران سوختهدر غم

 
 عاصيِمادر 

 خستيننُِآموزگار 
 شورشيِحواي 

 شناسمميبازت ن گيهشكست               در اين غبار درهم       
 ين توئي ا هآ

* * * 



 اههشكوف
 

 كارِشمار پيروز باد اردوي بي
 زيرا آزادي

 اين ارزش بيكران
 ه نان دارددر چشم كودكي ك
 معناي ديگري ست

 
 آري 

        برابري خوب است
 ستا هو انسان شايست

 سرنوشت خويش را
                                به دست بزرگ خود بسازد

 
 رفيق من

 سازد ميهاي تودست
 كند ميهاي تو توليددست

 كار بنياد هستي ست
 كار دوران ساز است

 
 شمار كارو اردوي بي

 دوي زيباي رهائي انسانآري ار
 با آرزوها و آرمان هاي زرينش

                                                معناي ديگري ست
 

 ماهآه رفيقان جان باخت
 زخم هاي شكافته 

 هاي نگرانچشم
 اي سختيههآه كوره را



 اگر ديوانگان
 شان ويرانش نسازندهايبا جنگ ها و بمب
  خوش در پي خواهد بوداين جهان را پاياني

 
 پس 

 شمار كارپيروز باد اردوي بي
* * * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 جنگلي ها
 

 خونبه ياد سياهكلِِ غرقه به

 
 شوند مياي من به رؤيا بدلههخاطر

 رؤياهاي من به شعر
 ماهيستادا هجا كو من از همين

 شناسمميايت بازههترا از رؤياها و خاطر
 

 ان سبزه و آبسخن گفتن به زب
 زدن در خيال مهرسهپ

 و ترا يافتن
 اي پنهانيت را بازخواندنههو تران

 سازد ميمرا در شعر و رؤياي تو غرقه
 
 نداهشتي و آرزو را جست آهگاني كهزادميآد
 ستا ها طنين افكندههائي كه در كوههتران

 روياهائي دوردست و پاك
 ستا هو خوني كه زمين را رنگ زد

 
 هستم آيبا تو 
 با تو

 ي اهبا تو كه جنگل را در آغوش گرفت
 آلود جاري ستو بر دهانت باران و خوني گل

 
 ي اهبا تو كه برفراز زمين ايستاد

 تاههاي گداختة سينهو ستار
 سوزاند ميراشب آسمان 

 



 با شما هستم فرزندان آزادي
 با شما
 هاي پر از اشكچشم

 
 صدايم راكه به سختي 

 آيد ميم براهناز اعماق سي
 شنويد  مي                                      

 
 هاي سرسبزدر كوهستان

 پيچد ميبوي باروت و خون درهم
 اي پنهانههودر كوره را

 ستيغ صاعقه در غبار باران 
 كند مياي جنگل را روشنههخفيه گا

 
 و من

 شنومميديگر صداي ترا ن
 
# 

 سلطه ستم
 اران پرشتاب به جانب دريا ستهائي كه جوبو اشك

 
 تنها 

 اميدي در اعماق
 ز پس اين همه سال سياهاههائي كو دل
 تپد ميهنوز

* * * 
 
 
 



 زخمي
 
 

 نه 
 اين خون گرم لخته نخواهد شد

 چكد ميستونِ ايوان بزرگ شبز تاق بياهخوني ك
 

 شباهنگام
 هواي دم كردة شمال

 طنطنة سياهي
 پوشاي بلند گاليههشبح كلب

 اههغوك برك
 نفس نفس اقاقيا و بيد ديوانه

 چكد ميو خوني كه
 

 خوني گرم 
 كه در آن نعرة جگرخراشي نيست

 رنگ و درخشان آبي
 هاي نقره                     چون تالاب          

 
 و مرگِ 

             بي صداي ماه
* * * 

 
 
 
 

 
 



 خفيه گاه
 
 
 
 
 
 

 كافي ست به درونت چنگ بيندازي
 گريزد ميموارهه هآن پارة وجودت را كو 

 دهدميسارت ارادة تو ناهو تن ب
 چنگ آوريبه

  و از درونت بيرون بكشي 
 ش كني اهو پيش چشم پار

 ش كني اهو باز پار
 ش كني اهو باز پار

 تا عاقبت 
 در هفت اندرون درونش             
 آن چيزي را بيابي             
 كند  مينت را به كام خشككه زبا             
 داردميسرانجام واو چشمانت را به سوزشي بي              

 
 هن
 ين عادلانه نيستا

 
 اي هوا هستههچيزي در ذر

 دهد ميكه سوز دلت را فزوني
 و خون را 

 سازد ميت جارياههاي ناگشوداز رگ
 



 و تو 
 غرقه به خون
 غلطي ميدر خود فرو

 و در انظار عمومي
 ظاهري تندرستبا 

 سپري ميهم چنان ره
* * * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 دوري
 

 
 منم

 و اين آتش خاموش
 و نعش اين شهيد

 كه در خاطرم به رديف
 شود ميتكرار

 
 گشايمميچون چشم 

 پيچدم ميشولاي شب درهم
 و باد
 ايم راههستار

 روبد مي                    
 

 منم
 و نعش اين عزيز

 
 كه ناگهان

 كشدم ميهزار خنجر به كام
 

 اندا يكسره خونينههو ستار
 

 منم و اين شب تلخ
 ماهانتهاي خاطرهاي بيو بيابان

* * * 
 
 

 



 بازتاب
 
 
 

 پيچد ميماهصداي بال بال دلم در تالار سين
 ماه

 تازه و تر
 رقصد ميبر آب سياه و سرد حوض

 
 هارچينو عطر اين پ

 آيد ميهز پنجرا هسكوت پر رمز و رازي ك
 لرزد ميز پرش شبكورا هشعلة نازكي ك

 فام تصويرعظيم تو نقرهةساي
 و خويشاوندي من با ماه

 همه
 انگيز استحيرت

 
 بال بال شبكور دلم

 ماه خيس را 
فال سياه و براق بامبر س 

 ستا هنداختا هبه لرز
* * * 

 
 
 
 
 
 

 



 هاسرزمين
 

 نگاهم كن
 كنم مينگاهت

 
 ستا هجهاني كه ترا دربرگرفت

 سازد ميمرا در خود غرقه
 

 ستا هسرزمين مادري من شكل گرب
 سرزمين مادري تو شكل سگ

 
 سرزمين مادري من 

 دود است 
 لولد ميو بي دست و پا در خيالم

 چكد ميآبه واقعييتو از آن تلخ
 

 سرزمين مادري من باد است
 باد

 خوابي درازاين بي
 كه در يك تلاش مداوم
 گيردميئي به خود نهرگز شكل هيچ مأوا

 
 ستا هسرزمين مادري من آ

 آه
 ياي آرزوئي شودؤتا ر

 برنياوردني
 

 تا ما از ياد نبريم
 نسان رنج و كارا هنبوا هك



 هرگز براي مباهات خويش
 ستا هميهني نداشت

 
 هنآهخط هاي تو در توي را

 خراشند ميصداي بلندگوهائي كه گوش را
 آلودهاي خونائي پر از خطههو نقش

 
 كنمهايت را پاكتوانستم اشك ميكاش

 هاي لرزانت را در دستانم بگيرمو دست
 

 سرزمين مادري من و تو
 خواب است
 رؤيا ست
 باد است

 چيزو در اعماق قلب مردمان بي
 در ميانة ميدان رنج و كار

 ستا هدر خون تپيد
 

 پيونديم ميمههما ب
 و تپش قلب من

 آميزد مي درهمبالاپوش تواي اندام بيههبا لرز
 

 شنوم ميت رااهاي گرسنههصداي بچ
 

 نگاهم كن عزيزم
 آيم ميمن از بطن سرزمين مادري تو

 از اعماق وجود گريان و گرسنه و خون آلود تو
* * * 

 



 شاخه گلي با بوسه
 براي شوانة به خون خفتة ما

 
 
 

 اين كيست كه در اين توفان
 گردد مياي شكوهمند بازههاز گردن
 ر خونينش و پيك

 ستا هاي سترگ را به خود بردوختههنگاه سخر
 

 اين كيست 
 شاهكه زخم هاي شكافت

 كشد  ميشوب آهرا بشهر
 

 اين كيست
 كه مردم
 قرار مردمانبوه بي
  اوبا ياد
 شانهايتها و محرومي رنجبا ياد
 هاي انساني را اندام

 در پيكاري سترگ و كارساز 
 نداهبه نمايش گذاشت

 خشم خود را  ميو تما
 ز رنگ خونِ او ستا هك ميبر پرچ

 نداههتراز درآورندا هب
 

 را به زخمتاين كيست كه مرگش دل 
 كشد ميش آتهرا بم و جان و تن

 



 
 !آه مادرِ داغديده شوانه
 ماهآه رفيق به خون خفت

 پسرم
 

 هنوز سبزي كم رنگ پشت لبانت 
 ست ا هنتوانست

 گ كندرنت را كمكودكي پر از محروميت
 هايم پيدا ستهاي تنت در اشكو جاي زخم

 
 كشمها انتظار ميبلندياز را هنوز بازگشتت 

 اي سرفراز مردمهههنوز سخر
 كنند مينگاهت

 
 

 غم مدار عزيز دلم
 كنم ميت را بوسه باراناهخون خفتهپيكر ب

 نويسممي ميو خشم خود را بر پرچ
 كه تاريخش 

 تاريخ رنج و كار  
 وزي تاريخ پير

 تاريخ برابري و آزادي انسان است
 

 كمه اغم مدار پرند
 غم مدار چكاوكم

 هزار چلچله در گلوگاه تو خفته است
* * * 

 
 



 سلطه
 

 تاريكي
 صداي شب استعبور بي

 گذرد ميهاز پس پرچينا هك
 

 تاريكي 
 انبارة خزان است
 با جسميتي سنگين

 كند ميكه خِش خشِ سكوت را انباشت
 

 ند اه فروريختهائي كهبرگ
 شان هنوز در هوا ست صداي آه

 و صدا ست 
 ماند ي مز گذر تاريكي برجااهك

 صدا
 شود ميصداي خاكي كه برباد

 ميرند ميسخن بيصداي درختاني كه
 و ترانه

 نداهترانة مرغاني كه رفت
 

 آيد مياز گذر تاريكي صدا
 صداي خواب داركوب

 صداي تنفس مرموز گياه
 ية هواصداي گرفتة سا

 
 ي در تن سنگين تاريكياهاندوه گنگ سنبل

 افراخته
 مجسم است



 
 ي زريناهسنبل

 گونش هاي آبكه عبور تاريكي در رگ
 رسد ميگوشبه
 

 آه سنبلة زرين
 

 و جاي پاي صدا
 در سياهي هست

 در نقش چكمة تاريكي
 ستا هكه با شتاب گذشت

 تركد  ميهاي باران بر آنو حباب
 
 م راشود حضور وهمي
 -همچنان كه نيامده-                                  

 كند مينديشها ههاي سنگين كسي كدر گام
 اي درازههاز پس ساي

 در تاريكي سيال ذهن او 
 شنيد
 شود ساية تاريكي را ديدمي

 
 شب چنين است

 
 در پس پرچين هاي بلند

 اي تاريكيههصداي ساية ساي
 هن منستارة سياه شب ميدر تن بي

 پيچدمي
* * * 

 



 
 بيداري

 
 

 درگير شعري از رويائي 
 لولد ميتاهو خواب بر آستان پنجر

 تا سرانجام
 چون روح غولي مرموز

 به درونت نفوذ كند
 و زهرش را به چشمت بپاشد

 و دفترت را بدزدد
 

 رؤيا اينك خوابي بي
 سنگي در اعماق تخته

 خنجري در سينه
 خوابي مملو از كابوسو تخت

 
 اي تلخ علفههبا ريش

 رنگزاران آبيدر چمن
 و دفتر ربوده شدة رؤياهايت 

* * * 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 قربانگاه

 
 آينه 

 هستي نقش است
 آوري در آن جريان يابدآنكه بازي شگفتبي
 

 اشبا سرماي صيقلي
 آيند ميز اعماق به سطحا هو تصاويري ك
 تا نابود شوند

* * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 تار من

 
 

 نگاه كن
 از من اثري نيست

 و نگاه تو 
 گذرد مياز تار و پود من

 
 من نيستم

 گشايم مي باز ِو پنجره را چون آغوش
 

 نگاه كن
 من خاكسترم
 هزار بار ابرم

 بادم
 

 من نيستم
 تارم
 پودم

 لولد مي مدام و همين است كه عشق در من
 

 نگاه كن
 از عشق من 

 نيستم                  
* * * 

 
 
 



 

 ميزآدر
 
 

 اممن آبي
 تو سبزي

 
 من بنفشم
 تو زردي

 
 كنم ميمن گريه

 خندي ميتو
 

 كشميممن فرياد 
 زني مي خواب غوطه ِتو در آبي

 
 روم ميمن راه

 نگري  ميو تو چنان به من
 شوند  ميب و آبي و سبز و سبزينه  در هم آهك

 شوند ميا آبههو ستار
 شوند ميسبز
 شوند  ميآبي

 
  من بيِ آهآ

 سبز تو ام 
 

 تو آرزوي مني 
 من گرية تو ام



 
 و خواب

 كني  ميوقتي نگاه
 جوشد  مياز هزار چشمه

 
 ممن هست
 يتو نيست

 
 م من بود
 يتو نبود

 
 من بود نبودم
 تو نبود بودي 

 
 

م من آه 
 ي اي خالي آبههتو چشم

 كني  ميآلودلو خواب را گِ
 ود انتها منعكس ش من در سبز بيتا آبيِ

 
 م را ببين اهسبزين

  درآميزي ز پس درگاهِاهك
  تو به جلوة بلندِ

 زنند  ميجهان را رنگ سبز
 

# 
 نگاه كن

 كنيم  ميما با هم گريه
 خورد  ميو بود ما به نبود ما گره



 
 تا تو از آبي خود به درآئي 

 و سبز بپوشي 
 و بخندي 

 ت سبزآبي شود اهو خند
 و صدايت 

 ا گره بخورد هدر صداي خاموشي
 

 اكنون بود ما 
 پيوندد  ميبه خنده و گريه و هلهله

 
# 

 من تصورم
 تو تصويري 

 
 تو آبي مصوري
 من خالي تصورم

 
 زرد شو

 سبز باش 
 بخوان

 آبي باش
 

 ند اهگرفت ا جوش خود را از سرههچشم
 اي آب ههو شعل

 آبي و زرد و سبز و ارغواني 
 افروزندمي                                          

* * * 
 


